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Abstract 
Simply put, the meaning of sayr al-āfāq (the external journey) is to think about God’s 
creations in order to achieve and strengthen one’s religious beliefs. The Qur’an emphasizes 
it as one of the main ways to know the truths of the universe, its mabdaʾ (the Origin), its 
maʿād (the Return), and so on. Furthermore, the external journey is possible, according to 
the affirmations made by the Qur’anic verses, in three ways, namely ḥiss (sense), ʿaql 
(intellect), and shuhūd (intuition). The present research examines sensory cognition and 
its validity in the external journey, as one of the mentioned epistemological ways, through 
an analytical method, citing the Qur’anic verses and the exegetes’ viewpoints. The results 
show that it is vitally important in this type of knowledge to use the sensory cognition 
purposefully and with the right orientation. Qur’anic exegetes have also considered the 
precise and maximum use of the sensory cognition as the first step towards dealing with 
natural phenomena, paying attention to its important role as a gateway to enter data into 
the human heart for thinking and receiving knowledge. However, due to the limitations of 
the senses, such as being restricted with outward and horizontal cognition, and despite its 
general necessity and validity in the external journey, the human sensory knowledge is not 
sufficient at all. It is indeed the first epistemological step, which albeit should be completed 
with intellectual cognition and deepened with intuitive achievements, the goal of which is 
to create or strengthen religious belief. 
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 چكيده

هاسـت و قرآن به  آن   م ي و تحك   ي ن ي د   ي به باورها  ي اب ي دسـت   ي خداوند برا   ي ها ده ي تفكر در آفر   ، ي آفاق   ر ي س ـ

قرآن،   ات ي آ   ح ي تصـر دارد. به   د ي مبدأ، معاد و... تأك   ، ي جهان هسـت  ق ي از طرق شـناخت حقا   ي ك ي عنوان  آن به 

و با    ي ل ي تحل   روش اسـت. پژوهش حاضـر به    ر ي پذ امكان   ي و شـهود   ي عقل  ، ي حس ـ  ق ي از سـه طر   ي آفاق   ر ي س ـ

اعتبار   زان ي و م   ي شـناخت حس ـ ي عن ي  ؛ ي آفاق   ي معرفت   ي ها از راه   ي ك ي قرآن و آراء مفسـران،    ات ي اسـتناد به آ 

 ي ر ي كارگ از معرفت، به   گونه ن ي كه در ا   دهد ي نشــان م   ج ي كرده اســت. نتا  ي را بررسـ ـ ي آفاق  ر ي آن در سـ ـ

گام را در    ن ي دارد. مفســران نخســت  يي بســزا   ت ي درســت، اهم   ي ر ي گ صــورت هدفمند و با جهت حواس به 

ــتـه و بـه نقش مهم آن بـه   ي و حـداكثر  ق ي دق   ي ر ي كـارگ بـه  عـت، ي طب   ي هـا ده ي ـمواجهـه بـا پـد  عنوان  حواس دانسـ

ــه ي انـد  ي هـا بـه قلـب برا درگـاه ورود داده  ــتـه   افـت ي ـو در  ي ورز شـ انـد. هرچنـد بـا توجـه بـه  معـارف توجـه داشـ

  ر ي لزوم و اعتبار آن در س ــ  رغم ي عل  ي حس ــعرفت م  ، ي و افق   ي شــناخت ظاهر   ر ي حواس، نظ  ي ها ت ي محدود 

  ي شـهود  - ي قلب  ي ها افته ي و با    ل ي تكم  ي گام اسـت كه با شـناخت عقل   ن ي درواقع نخسـت   سـت، ي ن  ي مكف   ، ي آفاق 

  اوست.  ي ن ي د   ي باورها   م ي تحك   ا ي باور در انسان و    جاد ي ا  ر، ي مس   ن ي ا   ت ي و نها   گردد ي م   ق ي تعم 

    قرآن.  ر ي تفاس   م، ي قرآن كر   ، ي آفاق   ر ي س  ، ي معرفت حس :  واژگان كليدي 

 
 ران ی ا   قم: دانشگاه قم:    ات ی دانشکده اله   ، ی و معارف اسلام   ات ی اله   ی مدرس   ی دکتر   ی دانشجو        |   .|tnoorhasan@gmail.com  
   
   ران ی ا قم:    قم:   دانشگاه   ث، ی حد   و   قرآن   علوم   گروه   ی علم   ت ا ی و عضو ه   استاد     |   mt_diari@yahoo.com   

  و    ی حس   ی شناس معرفت   ات ی آ   ی ر ی تفس   ل ی تحل   ). ١٤٠٠. ( محمدتقی ؛ دیاری،  لعت ؛ حسنی بافرانی، ط اهره نورحسن فتیده، ط

  Doi: 10.22091/PTT.2022.7189.1999 .  ۵۹-۸۰،  ) ۱۵(   ۸.  ی ق ی تطب   ر ی تفس   ی ها پژوهش ،  ی آفاق   ر ی و اعتبار آن در س   گاه ی جا 



  ۶۱   |   ی آفاق ریو اعتبار آن در س  گاهیو جا  یحس  یشناسمعرفت اتیآ یر یتفس لیتحل

 

http://ptt.qom.ac.ir 

  لها مس طرح

ــير آفاقي   دريافت معارف عميق و تقرب به خداوند   ي ها راه قرآن، يكي از  آيات   بنا بر س

،  يشــناس ــمعرفت نظير   يي ها حوزه از اين ســير، آشــنايي با مباني آن در  ي ور بهره اســت، شــرط  

 ــي هســت  ــناس ــان ي و  ش  ــانس ــناس  ــمعرفت   ي اســت. در حوزه ش ــناس مباحثي مانند به   توان ي م   ، ي ش

 مهم اين ســير  ي ها رســاخت ي ز   عنوان به ي شــناخت  ها راه معرفت، منابع، ابزارها و   ي ســنج امكان 

. رسـالت اين پژوهش، پس از تبيين برخي مفاهيم كليدي، بررسـي و تحليل يكي از توجه كرد 

ن  اســت و به ايبه آيات ســير آفاقي و تفاســير    شــناخت؛ يعني معرفت حســي با اســتناد   ي ها راه 

ميزان اعتبار و    سـي در قرآن كريم چه جايگاهي دارد و كه معرفت ح   دهد ي م پاسـخ   ها پرسـش 

 با توجه به آيات قرآن و تفاسير چگونه است؟   در سير آفاقي   جايگاه اين مسير معرفتي 

در اصـطلاح، دانشـي اسـت كه به مباحثي درباره معرفت، مانند امكان،    » ي شـناس ـمعرفت « 

  ١. پردازد ي ها م آن كسب معرفت و اعتبار    ي ها ه را ابزار و منابع شناخت،  

در آياتي  در عالم هســتي اســت.   با تحقيق و تفكر   كريم، حركت همراه  قرآن  در  «ســير» 

رْضِ « نظير 
َ
یرُوا فِي الأْ ا جولان و حركت  گري ي  ، به معناي گردش ) ٦٩ ، آيه نمل (سـوره    * *ســِ

والفکر  « تفكر، خود نوعي حركت اســت:   اســاســاً  . ) ٤٣٣ص ش،   ١٣٧٤،  راغب ( فكري اســت  
ــبزواري، ( »  حرکة إلی المبادی و من مبادی إلی المراد  در عرفان،  ســير ).  ٥٧ ص ،  ١ ج ، ش   ١٣٦٩س

 ص، ش   ١٣٧٩(كاشـــاني،   اي توجه قلب به خداوند تعالي اســـت مترادف «ســـفر» بوده، به معن 

ــفـار چهـارگـانـه    . ) ٤٨٦ و   ٤٦٨  ص ،  م   ١٩٩٩؛ العجم، ٣٢٨ معروف ميـان حكمـا و اهـل  از ميـان اسـ

 
.  باورهاست   ه ی توج   دانش   ا ی   و   ) ٣٥ص    ق،   ١٤٢٠  شلم، ی (چ   داشتن   باور   ه ی توج ازجمله:    دارد   ی مختلف   ف ی تعار   ، ی شناس معرفت .  ١

-٢٩ص ،  ١ج    ش،  ١٣٩٥  دانشمندان،   از   ی جمع ( .  است  معرفت   انواع   و   ط ی شرا   درباره   ی پژوهش   - ) ٢٩ص   ش،   ١٣٧٧، ی فعال ( 

  مصباح ( .  هاست آن   ی خطا   و   صحت   ملاک   ن یی تع   و   ها شناخت   انواع   ی اب ی ارزش   انسان،   ی ها شناخت   درباره   ی دانش   -   ) ٣٠

 )١٥٣ص  ،  ١ج    ش،   ١٣٨٢، ی زد ی 

 . است   ی شناس معرفت   دانش   از   ی بخش   به   مشعر   تنها   ک ی   هر   ا ی   ی کل   گر، ی د   موارد   بوده،   تر جامع   ر ی اخ   ف یتعر   نظر،   به 
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ــهود   ــ  ١، شـ ــفر اول   ي آفاق   ر ي سـ ــفر از خلق به حق ( در سـ ــدر . ( افتد ي م اتفاق  ) سـ الدين  نك. صـ

  ) ١٥ ص   ، پاورقي، ١ج ، ق   ١٤٠٤شيرازي، 

مراد از «ســير» در اين پژوهش، حركتي اســت كه با تفكر در طبيعت آغاز و به خداوند 

، زمين،  ها آســمان  ر ي نظ خداوند،   ي ها ده ي آفر  ســير آفاقي»، مطالعه و تفكر در و «   شــود ي م منتهي  

نْ «*   : مشـهورند و... اسـت كه در قرآن به آيات آفاقي   ها كوه 
َ
نُرِیھِمْ آیاتِنا فِي الآْفاقِ وَ فِي أ ھِمْ  سـَ فُسـِ

هُ الْحَقُّ  نَّ
َ
نَ لَھُمْ أ ی یَتَبَیَّ   ) ٥٣ ه ي آ (سوره فصلت،   ٢. *   حَتَّ

ــران  ل خـداونـد بر توحيـد در آفـاق و اطراف جهـان،  و دلاي ـ  هـا حجـت آيـات آفـاقي را    مفسـ

ــيـد و مـاه و...  ــتـه مـاننـد خورشـ ــي، (  انـد دانسـ كـه در مقـابـل آيـات  ) ٢٩ص ،  ٩ج ش،   ١٣٧٢طبرسـ

  خدا در جان انسان قرار دارد.   ي ها نشانه انفسي؛ يعني  

در   ي ورز شه ي اند   اين سير، با  نهايت سير آفاقي است؛ يعني انسان در  ، شناخت مبدأ و معاد 

ــتي و تعمق در رابطـه    ي هـا ده ي ـپـد  ــنـاخـت و تحكيم    توانـد ي م بـا خـداونـد،    هـا آن جهـان هسـ بـه شـ

قي براي بنابراين مســافر خردمند ســير آفا ؛  و معاد دســت يابد باورهاي ديني خود نظير توحيد  

  كهن ي ا  ژه ي و به  آگاهي يابد؛  ها آن و ميزان اعتبار  اين ســـير   ي ها راه   رســـيدن به مقصـــود، بايد از 

ناس ـمعرفت كتب   ي  هاراه به   طورمعمول به و  اند نشـده خاص وارد اين موضـوع   طور به قرآني    ي شـ

علامه    ي شـناس ـمعرفت شـهيد مطهري،   شـناخت در قرآن  مانند   ؛ اند پرداخته ي  شـناس ـمعرفت عام 

محمد  سـيد  شـناخت از ديدگاه قرآن جوادي آملي،   االله ت ي آ   در قرآن   ي شـناس ـمعرفت جعفري،  

عليرضا قائمي   ي شناس معرفت قرآن و   تقي فعالي، محمد  در قرآن   ي شـناس معرفت حسـيني بهشـتي،  

ناخت نظريه و  نيا  ناس ـشـ . مقالاتي  طهماسـب حاتمي   تب اسـلامي قرآني و بازتاب آن در مكا   ي شـ

ــناسـ ـمعرفت نيز درباره برخي مباحث   ــيد   » امكان معرفت در قرآن كريم «  ، مانند ي ش ــن  س محس

ــل   » نقش ابزارهـاي معرفتي در معرفـت ديني «   ميري،  منـابع معرفـت از ديـدگـاه  و «   روزبهي   االله فضـ

 
  حق   از   سفر .  ٣  حق؛   در   حق   با   سفر .  ٢  حق؛   به   خلق   از   سفر   . ١:  است   مرحله   چهار   ی معنو   سفر   ، شهود   اهل   و   حکما   نظر   بر   بنا .  ١

 ) ١٣ص  ،  ١ج  ،  ق   ١٤٠٤  ، ی راز ی ش   ن ی صدرالد   نک. (   . خلق   در   حق   با   سفر .  ٤  حق؛   با   خلق   به 
  حق   او   که   گردد   آشکار   آنان   برای   تا   دهیم می   نشان   ها آن   به   جانشان   درون   در   و   جهان   اطراف   در   را   خود   های نشانه   ی زود به « .  ٢

 ». است 

 



  ۶۳   |   ی آفاق ریو اعتبار آن در س  گاهیو جا  یحس  یشناسمعرفت اتیآ یر یتفس لیتحل

 

http://ptt.qom.ac.ir 

ناس ـمعرفت   ي ها راه   نه ي درزم نوشـته شـده، اما   نجفي   االله ب ي حب   » علامه طباطبايي   ژهي و به ،  آفاقي   ي شـ

در اين سـير تاكنون كاري صـورت نگرفته و امتياز پژوهش حاضـر،    بحث جايگاه معرفت حسـي 

  و تفاسير و اعتبارسنجي آن در اين سير است.   قرآن با استناد به آيات  پرداختن به اين موضوع 
  

  معرفتي در قرآن كريم يها ) راهالف

ــيرهـا و    ي هـا راه    ــان از طريق    يي هـا روش معرفـت، مسـ ــت كـه انسـ و بـه كمـك   هـا آن اسـ

لازمه ورود به سـير آفاقي، ابزار ادراكي   د ي ترد ي ب . ابد ي ي م ابزارهاي شـناخت، به معرفت دسـت 

خْرَجَکُم ر آفرينش انسـان تعبيه كرده اسـت: * مناسـب اسـت كه خداوند حكيم، در سـاختا 
َ
هُ أ وَ اللَّ

ن بُطُونِ   فئدَةَ مِّ
َ
ارَ وَ الأْ بْصـَ

َ
مْعَ وَ الأْ یْئا وَ جَعَلَ لَکُمُ السـَّ ھَاتِکُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شـَ مَّ

ُ
کُرُونَ   أ کُمْ تَشـْ سـوره  (  ١. *   لَعَلَّ

  ) ٧٨، آيه نحل 

ي گوش،  ر ي كارگ به اسـت، سـپس با  ٢عاري از علم   ، آيه شـريفه، انسـان در زمان تولد   بنا بر 

  ٩جده، س  ، ٧٨ي مؤمنون،  ها سوره بر آيه مذكور، آيات  ن . افزو رسد ي م ، به شناخت  چشـم و دل 

  ي شناختي تصريح دارند. نيز به اين ابزارها   ٢٣و ملك، 

» بر شـدت و حرارت دلالت  مهم ادراك حسـي اسـت. «فؤاد» از «فأد   سـمع و بصـر دو ابزار 

  "فؤاد"،  اش يي روشــنا جهت حرارت و  ) و قلب را به ٤٦٩، ص ٤ج ، ق  ١٤٢٩ابن فارس، ( دارد  

يعني قلب فطري طبيعي   ســمع و بصــر،   در كنار اين واژه   . ) ٦٤٦، ص  ش   ١٣٧٤راغب،  (  گويند 

وائب كه  ت (مصـطفوي،   خالص و دور از شـ يله تعقل اسـ ؛ البته  ) ١١- ١٠، ص  ٩، ج ش   ١٣٦٠وسـ

 . ادراك شهودي است   دار عهده علاوه بر عمل تعقل،  نيز قلب   شك ي ب 

ران،  ياري از مفسـ كه با آن تعقل صـورت   اند كرده ، قلب معنا  رآن ق فؤاد » را در آيات «   بسـ

ــي،  ٤٥ص ،  ١٨ج   تا ي ب (مراغي،   رد ي گ ي م  ــي، ٤٣٨ص   ، ٧ج  ، ق   ١٤١٥؛ آلوس ، ق  ١٤١٩؛ مدرس

 
  داد   قرار   عقل   و   چشم   و   گوش   شما،  برای   و   دانستید؛ نمی   ز ی چچ ی ه   که ی درحال   نمود   خارج   مادرانتان   شکم   از   را   شما   خداوند   و « .  ١

 ». آورید   جا به   را   او   نعمت   شکر   تا 
، ١٢ج  ، ق   ١٣٩٠، یی طباطبا  نک. (  . است  شده  ح یتصر  ی حضور  علم  وجود  به  گر ی د  ات ی آ  در  را ی ز  است؛  ی حصول  علم  مراد، . ٢

 )٣١٢ص  
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ــاره به معناي فؤاد، آن   . ) ١٠٢ص ،  ٦ج  ــته را ابزار معرفت عقلي    برخي بدون اش مغنيه،  (   اند دانس

ــل ؛  ٥٣٦ص  ،  ٤ج  ،  ق   ١٤٢٤ ايي نيز   . ) ٢٦٩  ص   ، ١٣ج  ،  ق   ١٤١٩،  االله فضـ اطبـ بـه نظر علامـه طبـ

ابن عاشـور    . ) ٣١٢ص ،  ١٢ج ، ق   ١٣٩٠طباطبايي، (   معناي قلب و لبّ، مبدأ تفكر اسـت  «فؤاد» به 

  ســـوره  ٢٣معتقد اســـت در آيه مذكور و آيه   ، داند ي م اد» را به معناي قلب اصـــل «فؤ   كه ن ي ا با 

ــت  اي عقـل اسـ ه معنـ ــور،  (   ملـك بـ اشـ ؛ نيز ٨٥ص  ،  ١٨ج  و    ١٨٧ص  ،  ١٣ج  ،  ق   ١٤٢٠ابن عـ

  سجده آورده است: سوره    ٩ذيل آيه   حال ن ي باا   ) ٨٢ص ،  ١٨ج  ، ق   ١٤١١الزحيلي،  

ت  رد ي گ ي م فؤاد تمام حواس باطني را دربر «  ي از آن اسـ ور،  ( .  » كه عقل نيز بخشـ ابن عاشـ

  ) ١٥١ص  ، ٢١ج  ، ق   ١٤٢٠

  : سد ي نو ي م   تر ق ي دق سيد قطب با نگاهي  

براي بيان مجموع مدرِكات باطني انســان، گاه از تعبير قلب و گاه از فؤاد اســتفاده    قرآن « 

ــيـده را دربرمي گيرد كنـد ي م  ــيـد (   . » ؛ يعني فؤاد هم عقـل و هم قواي دريـافـت الهـامـات پوشـ سـ

  ) ٢١٨٦ص ،  ٤ج ،  ق   ١٤٢٥قطب،  

  فؤاد» وجود دارد: « بنابراين با توجه به تفاسير، چهار نظر درباره    

  ؛ رد ي گ ي م ا آن تعقل صورت  كه ب  قلب .  ١

  ؛ . ابزار شناخت عقلي ٢  

  ؛ . عقل ٣  

  شهودي است.   ي ها افت ي در باطني انسان، شامل عقل و   ي ها شناخت . قلبي كه مدرِك ٤  

زيرا قلب، ابزاري است كه با آن شناخت عقلي صورت   ديدگاه اول و دوم، قابل جمعند؛ 

د .  رد ي گ ي م  ــهودي قلـب، ســـاكت اين دو   هرچنـ اره معرفـت شـ ارم ، دربـ د. نظر چهـ ه   نـ ه بـ ا توجـ بـ

ــت   ن ي تر ق ي دق ،  قرآن كـاربردهـاي قلـب و فؤاد در   امـا فؤاد بـه معنـاي عقـل، بـا آيـات  ؛  ديـدگـاه اسـ

بيان ابزارهاي معرفتي   درصـدد گانه مذكور،  ناسـازگار اسـت؛ زيرا آيات چهار   باره ن ي درا  قرآن 

بسياري    ح ي تصر به و فؤاد به معناي قلب كه  اند ي حس ند. سمع و بصر كه نمونه ابزار شناخت  انسان 

ــب    ي ها افت ي در از آيات، ابزار  عقلي و شــهودي اســت. اعم از آياتي كه تعقل را به قلب منتس
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ــراء،  ٢٥، انعـام،  ٢٤، محمـد، ٨٧، اعراف و توبـه، ٣، منـافقون،  ٤٦مـاننـد حج،    ١؛ كننـد ي م  ، ٤٦، اسـ

ــهودي  هـا افـت ي ـدر مركز   و يـا آيـاتي كـه قلـب را  ٩٣  ، بـه تو  كهف و  ــعراء،  داننـد ي م ي شـ ؛ مـاننـد شـ

. طبق اين تحليـل، آيـات چهـارگـانـه مـذكور تمـامي ادراكـات  ١١- ٣، نجم   و   ٩٧ه، بقر   ، ١٩٤-١٩٢

ش   ان را پوشـ د، آيات   كه ي درصـورت   ؛ دهند ي م ظاهري و باطني انسـ اگر فؤاد به معناي عقل باشـ

  . رند ي گ ي نم را در بر شهودي    ي ها افت ي در شريفه،  

يعني ابزار ادراكـات بـاطني اعم از عقلي و   ؛ ، بـه معنـاي قلـب قرآن كريم فؤاد» در  « بنـابراين  

به سه راه معرفت؛ يعني حسي،    درواقع ،  گانه سه ، با بيان ابزارهاي  يادشده شـهودي است و آيات 

حي را چهار راه شـــناخت  برخي مفســـران، حس، عقل، تزكيه و و  عقلي و قلبي اشـــاره دارند. 

، تسـامحي اسـت؛  ي بند دسـته به نظر، اين   . ) ٢١٦ص ش،   ١٣٨٧جوادي آملي،   نك. (   اند دانسـته 

 ــبخشـــد ي م قلبي را عمق   ي ها افت ي در زيرا تزكيه، عملي اســـت كه   ت كه  . وحي نيز منبعي اسـ

ــود ي م آن با قلب دريافت    ي رهنمودها  ــه راه  درواقع ؛ بنابراين با توجه به ابزارهاي معرفت، ش س

ــلوك قلبي   براي دريـافـت معـارف وجود دارد:  ــي، طريق عقلي و سـ  ،كـه از اين ميـان   راه حسـ

  بررسي معرفت حسي و ميزان اعتبار و جايگاه آن در سير آفاقي رسالت اين نوشتار است. 

  در قرآن كريمشناخت حسي ب) 

،  گانهپنج جزئي از راه حواس    صــورت به ادراك حســي، شــناختي مرتبط به ماده بوده، 

وس بيرون از ذهن حاصـل  ود ي م درباره جهان محسـ ناخت، عالم طبيعت و    . متعلق شـ اين نوع شـ

ــت.   ي ها ي ژگ ي و داراي   ــين  ٢٩٧ص  ش،    ١٣٨٧جوادي آملي،   نك. (  زماني و مكاني اسـ ؛ حسـ

  ) ٢٤ص  ش،   ١٣٨٦زاده،  
 

  ی ات ی در آ   ). ٤٦، آیه  حج (سوره    * بها   عقلون ی   قلوب   لهم   فتکون * منتسب به قلب است:    ی ورز   شه ی اند   ات، ی آ   از   ی ار ی بس   در   . ١

بِعَ *   ١قلب و تفقه   ان ی سخن از وجود رابطه م   گر، ی د 
ُ

ط
َ
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ُ
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ْ
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َ
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، آیه  توبه ی  ها (سوره   * یَعْل

 حیتصر به عقل دانست.    ی گرفته، قلب را به معنا  ده ی را ناد  ات ی آ   ن ی ظواهر ا   توان ی م   ی انه یقر به چه    ن ی بنابرا   ؛ است   ) ٥٩  ه ی آ ،  روم   و   ٩٣

  ی ک ی  دردو  ی قلب انسان دارا  ز یعرفا ن  دگاهی د  بر اساس است.  ی ادراک قلب  ی ، تعقل، تففه، تدبر، علم و ادراک، نوع یادشده  ات ی آ 

با در به سمت ملکوت، معرفت  . ) ٥٥٦ص ، ٢ج ق،  ١٤٢١ ، ی غزال (  گانه است حواس پنج  ی سو به   ی گر ی به سمت ملکوت و د 

 است.   ی مجموعه شناخت قلب ر ی ز   درواقع   ، ی عقل   ق یطر   ن ی بنابرا   ؛ کند ی م کسب    ی معرفت اکتساب   گر، ی و با در د   ی شهود 
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نقش مهمي در كسـب معرفت دارند و فقدان هريك، فقدان شـناخت مربوط به   حواس، 

  ؛ ) ٣٧٥ص  ، ش   ١٣٦١طوسي،  (   » مَن فَقَدَ حسّا فَقَدْ فَقَدَ علما ان حس را به دنبال خواهد داشت: « هم 

ــان، نقش   ــعت دريافتش ــم و گوش، با توجه به وس ــناخت ايف   ي تر مهم البته چش .  كنندي م ا در ش

ــتقـات   ژه ي و بـه از اين دو    ي ر ي گ بهره نيز بر  قرآن آيـات   ــيـار تـأكيـد دارنـد. فراواني مشـ ــم بسـ چشـ

ــر) در (  ،  ١٩ و  ٤-   ٣،  ملك   ي ها ســـوره ، گواه اين مطلب اســـت؛ مانند قرآن  رؤيت، نظر و بصـ

، رعد  ، ١٠٩، يوسـف، ٩٩و   ١١، ٦، انعام، ١٣٧، عمران آل ،  ١٩، ابراهيم، ١٠١، يونس،  ٧٢قصـص، 

  . ٢١- ١٧غاشيه،   و   ٤٣، نور، ٦٥و    ٦٣، حج، ٤٠- ٣٠، انبيا،  ٩٩، اسراء،  ٧٩و ٤٨  حل، ، ن ٤١

  : شود ي م نمونه، به تفسير چند مورد اكتفا   براي 

ا تَرَی ... * بر مشاهده بصري تأكيد دارند:    ، ملك  سوره   ٤- ٣آيات  -  حْمَانِ مِن   مَّ فیِ خَلْقِ الرَّ
رَ ھَلْ   تَفَاوُتٍ  ــَ تَینْ   مِن فُطُورٍ ثمُ  تَرَی فَارْجِعِ الْبَصـ رَ کَرَّ ــَ ئًا وَ ھُوَ   ارْجِعِ الْبَصـ ــِ رُ خَاسـ ــَ یَنقَلِبْ إِلَیْكَ الْبَصـ

  ١*. حَسِیرٌ 
نگاه دوباره   ارجاع بصـر،  اسـت كه توان رؤيت دارد و مراد از   ي هركس ـمخاطب آيات، -   

  ) ٣٥١-   ٣٥٠، ص  ١٩ج  ، ق   ١٣٩٠طباطبايي،  (  انديشيدن است.  و كنايه از دقيق ديدن و 

بوده، مراد از تثنيه، تكثير و تكرار اســـت؛    به معناي رجوع   به اعتقاد مفســـران، «كرتين» - 

ــمانت را  ، ص ١٩ج ،  ق   ١٣٩٠طباطبايي،   نك. ( زياد برگردان و دوباره ببين    دفعات به يعني چش

  ١٤١١؛ الزحيلي،  ٨ص ،  ١٥، ج ق   ١٤١٥؛ آلوســي،  ١٨ص  ، ١٩ج  ، ق   ١٤٢٠؛ ابن عاشــور، ٣٥١

لذا همانند    ن با نگاه ســطحي متوجه نقصــان نشــود؛ ؛ زيرا ممكن اســت انســا ) ١٢، ص  ٢٩ج  ، ق 

ــل  نك. ( منتقدي بصــير، جميع جوانب را با دقت و نگاه مكرر، در نظر بگير.  ، ق   ١٤١٩،  االله فض

  ) ١٦ص  ، ٢٩ج  ، ق   ١٤٠٦؛ صادقي تهراني،  ١٥ص  ،  ٢٣ج 

مراد از   ، كاررفته ه ب در آيه شـــريفه به معناي حقيقي خود  به باور برخي، هرچند «بصـــر» - 

اهده  ت تا از مشـ ود آن، نگاه همراه با تفكر اسـ ور،  ا ( موجودات به موجِد آن پي برده شـ بن عاشـ

خداوند در اين آيات، به روش   . ) ١٤٣، ص  ١٦ج  ، ق   ١٤١٩مدرسي،   ؛ ١٧ص  ،  ٢٩ج  ،  ق   ١٤٢٠

 
 بار!  کنی؟ می   مشاهده   خللی   و   شکاف   هیچ   آیا   کن،   نگاه   دیگر   بار !  بینی نمی   عیبی   و  تضاد   هیچ   رحمان   خداوند   آفرینش   در ...  « .  ١

 گرددی بازم   تو   ی سو به )  مانده   ناکام   نقصان   و   خلل   ی وجو جست (در    چشمانت   سرانجام   کن،   نگاه )  هستی   عالم (به    دیگر 

  » ! است   ناتوان   و   خسته   که ی درحال 
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ــت تحـدي، نگـاه جـدي،   ــان در   وجوگر جسـ ــر را براي يـافتن خلـل و نقصـ و همراه بـا تـأمـل بشـ

  ) ٣٦٣٣- ٣٦٣٢، ٦ج  ، ق   ١٤٢٥سيد قطب، (   . زاند ي انگ ي برم رينش  آف 

ابراين   ه بنـ ــر بـ دم نخســـت در    ح ي تصـ ه، قـ ــريفـ ه شـ ارويي آيـ ا    رويـ د بـ ا ده ي ـپـ ت،    ي هـ طبيعـ

 دقيق و حداكثري از نيروي بينايي اسـت و مرحله بعد، انديشـه در مدركات چشـم  ي ر ي كارگ به 

 براينگاه بدون تأمل  د ي ترد ي ب براي دريافت هماهنگي و انسـجام در جهان آفرينش اسـت؛ زيرا 

ــت دريافت عد  ــان به دليـل   ، در آياتي ديگر   كه چنـان ؛  م فطور در جهـان آفرينش كافي نيسـ انسـ

نَ : * شـود ي م توبيخ    نينديشـيدن در مشـاهدات خود  اتٍ وَ یَقْبِضـْ افَّ یرْ فَوْقَھُمْ صـَ وَ لَمْ یَرَوْاْ إِلیَ الطَّ
َ
مَا  أ

حْمَانُ  هُ بِکلُ   یُمْسِکُھُنَّ إِلاَّ الرَّ   ) ٧٩ ه ي آ ،  نحل   و   ١٩ ه ي آ ، ملك ي  ها سوره (   ١. * بَصِیرٌ  ءِ شیَ   إِنَّ

ــري بوده، با توجه به تعدي آن با  «رؤيت » -  ــاهده بصـ ــمن  مشـ  معناي «نظر» «إلي»، متضـ

؛ آلوســـي،  ٢٧ ص   ، ٢٩ج  ، ق   ١٤١١الزحيلي،    ؛ ٣٧ص ،  ٢٩ج ،  ق   ١٤٢٠ابن عاشـــور،  ( اســـت.  

  ) ١٩، ص  ١٥ج  ، ق   ١٤١٥

، سـپس به زاند ي انگ ي برم خداوند در اين آيه، نخسـت انسـان را به مشـاهده پرواز پرندگان 

ــاره   ــيري كه به امر او كند ي م تدبير و تقدير وراي آن، اش ــت و در: خداي خبير و بص  آگاه اس

يد قطب، (   دارد ي م را نگه  او   ، كند ي م حفظ   هر چيزي را   هرلحظه    . ) ٣٦٤٢ص  ، ٦ج  ، ق  ١٤٢٥سـ

يا طبيعت كور و يا قانون بقاي اصــلح   ركات پرندگان در فضــا، محصــول تصــادف ح   د ي ترد ي ب 

ت  اهده پرواز بايد فهم توحيد ربوبي  ٣٧٩ص ،  ٧ج ، ق   ١٤٢٤مغنيه،   نك. ( نيسـ رانجام مشـ ) و سـ

  ) ٣٥٩ص ،  ١٩ج  ، ق   ١٣٩٠طباطبايي،  (  باشد. 

وره  ٢١- ١٧آيات  يه نيز  سـ ري، در قال  ي ر ي كارگ به افزون بر تصـريح بر   غاشـ ب  ادراك بصـ

ــتفهـام انكـاري بـه توبيخ مخـاطبـا  ــاهـده دقيق    پردازد ي م ني  اسـ   يهـاده ي ـآفر كـه بـه دليـل عـدم مشـ

  : برند ي نم اطراف خود، به توحيد ربوبي پي  

 
  رحمان  خداوند  جز ! نکردند؟ نگاه  کنند،می  جمع  گاه  و  گسترده  را  خود  ی ها بال  گاه  و  است  سرشان  بالای  که  پرندگانی  به آیا «  . ١

 ». بیناست   چیز   هر   به   او   چراکه   ؛ دارد نمی   نگه   آسمان   فراز   بر   را   ها آن   کسی 
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فَلاَ * 
َ
مَاءِ  إِلیَ  وَ  خُلِقَتْ  کَیْفَ   الاْبِلِ  إِلیَ   یَنظُرُونَ  أ بَتْ  کَیْفَ   الجْبَالِ  إِلیَ  وَ  رُفِعَتْ  کَیْفَ  الســَّ  إِلیَ  وَ   نُصــِ

رْضِ 
َ
  ١. * ...   سُطِحَتْ  کَیْفَ   الأْ

. مفسـران نيز ) ١٣ص  ، ١٠ج  ، ق   ١٤٢١ابن سـيده،  ( «نظر» به معناي ديدن با چشـم اسـت  - 

ــري  ــتـه آن را رؤيت بصـ ــريفـه، توبيخ مخاطبا اند دانسـ ــاهده دقيق  . آيات شـ ن به دليل عدم مشـ

ص ،  ٣٠ج ،  ق   ١٤٢٠ابن عاشــور،   نك. اطراف، در قالب اســتفهام انكاري اســت. (   ي ها ده ي آفر 

ايي،  ٢٧٠-٢٦٩ اطبـ ؛  ٢١٤ص  ،  ٣٠ج  ق،    ١٤١١؛ زحيلي، ٢٧٥- ٢٧٤، ص  ٢٠ج  ،  ق   ١٣٩٠؛ طبـ

ا ي ب مراغي،   ــي،  ٥٧٧ص  ،  ٧ج  ،  ق   ١٤٢٤؛ مغنيـه،  ١٣٧- ١٣٦ص  ،  ٣٠ج    تـ ج ،  ق   ١٤١٩؛ مـدرسـ

  ) ٧٢- ٦٩، ص ١٨

ي مرئي ها ظرافت از  ي ر ي عبرت گ ي اسـت كه افاده ا مشـاهده  "نظر "  به باور ابن عاشـور، 

ــاهـده   -  "انتهـا  "بـا توجـه بـه معنـاي آن  –   "ي ال "كرده، تعـدي آن بـا  براي تنبيهي بر دقـت در مشـ

ابن عاشـور،  (   كامل در مرئي مسـتقر شـود   طور به كه نگاه   ي ا گونه به   اسـت؛ ادراك دقايق مرئي 

با اشاره    اين آيات نيز .  ) ٣٣٠، ص  ١٥ج ، ق   ١٤١٥آلوسي،   نك. ؛ نيز  ٢٧٠ص ،  ٣٠ج  ، ق   ١٤٢٠

، آسـمان با مشـاهده چگونگي خلقت شـتر، برافراشـتگي    خواهد ي م به تدبير ربوبي، از مخاطب  

ــتردگي زمين و پـابرجـايي   ج ،  ق  ١٣٩٠طبـاطبـايي،    نـك. بـه توحيـد ربوبي پي برد. (   ، هـا كوه گسـ

  ) ٢٧٥- ٢٧٤، ص ٢٠

ــر به بنابراين،   ــير،   ح ي تص ــاهده دقيق،    آيات و تفاس ــم و مش ــان با كمك چش   تواندي م انس

 براي  ي ورز شـه ي اند كه به دنبال آن تدبر و   ي ا مشـاهده البته    را در سـير آفاقي بردارد؛  تين گام نخس ـ

، آســـمان ي مانند پرواز پرندگان، خلقت شـــتر، برافراشـــتگي  فهم تدبير ربوبي اســـت و موارد 

معبري براي دريافت    عنوان به ،  يادشــده آيات   اين بنابر  و ...؛   ها كوه گســتردگي زمين، پابرجايي  

ــان   ــت. مطلبي كـه انسـ ادي    رغم ي عل اين حقيقـت اسـ ل عـ ه دليـ انگـاري و  مشـــاهـده مكرر، بـ

غوش  بارها براي كسـب آرامش خويش به آ   كه چنان   ؛ كند ي م در آن تأمل    تر كم   ي نگر ي سـطح 

كسـي اسـت كه با نگاهي    تر كم ، اما د ي آ ي م آن به وجد   ي ها يي با ي ز  طبيعت پناه برده، از مشـاهده 

 
  که  ها کوه  به  و ! شده؟  برافراشته  چگونه  که  کنند نمی   نگاه  آسمان  به  و ! است؟  شده  آفریده چگونه  که  نگرندنمی  شتر  به  آنان آیا « . ١

  » ! است؟   گشته   هموار   و   گسترده   چگونه   که   زمین   به   و !  گردیده  نصب   خود   جای   در   چگونه 
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ه   ه بـ د عميق و متفكرانـ ا ده ي ـپـ ه    ي هـ ه رابطـ ا آن اطراف خويش، بـ ا پروردگـار توجـه نموده، از   هـ بـ

ترس، گامي  ان، عمومي و در دسـ و به همين راه آسـ ت كمال خويش بردارد و از   ي سـ به   ي اب ي دسـ

به   ، ها آن بينديشــد و با تحليل جزئيات   ها ده ي پد لذت آني كمي فراتر رفته، در فقر وجودي اين  

ــد كه در وراي اين  ــت يي با ي ز مدبري بينـديشـ ــيـاري م   رو ن ي ازا ؛  هاسـ توبيخ    خاطب درآيات بسـ

 . رد ي گ ي م خداوند قرار 

آفاقي    ي ها نشـانه قرآن،   ح ي تصـر به چشـم در سـير آفاقي،    ي ر ي كارگ به افزون بر اهميت  
نوا    ي ها گوش تنها براي  رًا * اسـت:    فهم قابل شـ ھَارَ مُبْصـِ کُنُواْ فِیهِ وَ النَّ ذِی جَعَلَ لَکُمُ اللّیْلَ لِتَسـْ   ھُوَ الَّ

قَوْمٍ یَسْمَعُونَ   ) ٦٥ ه ي آ  ، ؛ نحل آيه   ٢٣، ؛ روم ه ي آ  ٦٧ ، يونس (سوره   ١. * إِنَّ فیِ ذَالِكَ لاَیَاتٍ لِّ

مَعُونَ عبارت *  قَوْمٍ یَسـْ ده تمام آيات  در پايان   *، إِنَّ فیِ ذَالِكَ لاَیَاتٍ لِّ اهده يادشـ ودي م مشـ .  شـ

ي و عبرت گيري ورز شـه ي اند به دنبال آن تأمل، اسـت كه  تفاسـير، مراد از سـمع، شـنيدني    بنا بر 

ــد.  ــور،  ١٦٧ص ، ١٦ج ،  ق   ١٣٩٠نـك. طبـاطبـايي،  ( بـاشـ ؛  ١٦٠، ص ١٣ ج ،  ق   ١٤٢٠؛ ابن عـاشـ

؛ سـيد قطب،  ٥٢٧، ص ٤ج ، ق   ١٤٢٤مغنيه،   ؛ ١٤٦، ص  ٦ج  ،  ٤١٣ص ،  ٧ج ، ق   ١٤١٥آلوسـي،  

  تـاي ب ؛ مراغي،  ٢١١ص  ،  ١١ج  ،  ٧١ص  ،  ٢١ج  ،  ق   ١٤١١؛ الزحيلي،  ٢١٨٠، ص  ٤ج    ، ق   ١٤٢٥

 ) ١٣٣ص   ، ١١ج  ، ٣٩ص  ،  ٢١ج 

 ــ "ســمع "مرحوم علامه،   وقتي  زيرا   كه شــأنيت پذيرش دارد؛  داند ي م خني  را پذيرش س

ــن عـاقـلِ طـالـبِ حق، احتمـال حقـانيـت     يدارنگـه ، از آن  فراداده را بـدهـد، بـه آن گوش    اش ده ي ـشـ

 ) ٣٣ص ،  ١١ج ، ق   ١٤١٥آلوسي،    نك. ؛ نيز ٤١٧، ص ١٢ج  ، ق   ١٣٩٠طباطبايي،  ( .  كند ي م 

ــور  ازنظر  ــفت  ر ي كارگ به   ، ابن عاش ــمعون ي "ي ص آنان گوش  ؛ يعني  "قوم "در كنار   "  س

،  ٢١ج ، ق   ١٤٢٠ابن عاشـور،  (  دارند و خوب شـنيدن ملكه آنان شـده اسـت شـنوايي براي شـنيدن  

البته به  ر آفاقي، وسـيله دريافت حقايق اسـت؛ بنابراين گوش نيز افزون بر چشـم، در سـي ؛  ) ٣٧ص 

ن كه در  شـرطي  -١١آيه كه  چنان  ، تدبر صـورت گيرد و فهم و عملي به دنبال آن باشـد؛ ها ده ي شـ

 
  هان ی ا   در )  پردازید   زندگی   تلاش   به (تا    بخش ی روشن   را   روز   و   بیابید؛   آرامش   آن   در   تا   آفرید   شما   برای   را   شب   که   است   کسی او  « .  ١

 »! دارند   شنوا   گوش   که   کسانی   برای   است   هایی نشانه 
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یَةِ لِنَجْعَلَھا لَکُمْ احت دارد: * ســوره حاقه به اين مطلب صــر   ١٢ ا طَغَی الْماءُ حَمَلْناکُمْ فِي الْجارِ ا لَمَّ إِنَّ
ذُنٌ واعِیَةٌ 

ُ
  ١. * تَذْکِرَةً وَ تَعِیَھا أ

ــت به معناي حفظ   "  ي وع "  ،ق   ١٤١٤ابن منظور،  (   چيزي در قلب، فهم و پذيرش آن اس

، تثبيت  "اذن  "بر   "  ي وع "حمل . مراد از ) ٣٨٤، ص  ٢ج  ، ق   ١٤٢١؛ ابن سـيده،  ٣٩٦، ص  ١٥ج 

ص ،  ١٩، ج ق   ١٣٩٠طباطبايي،  ( تذكر و پندپذيري اسـت   ي آن براي دار نگه مطلب در نفس و  

،  با يادآوري، اشـاعه  شـأنشـان، حفظ چيزهاي واجب  اسـت كه   يي ها گوش   . «أذن واعيه»، ) ٣٩٤

  ١٤٢٠؛ ابن عاشـور،  ٤٩، ص  ١٥ج ، ق   ١٤١٥آلوسـي،    نك. (   عمل به آن اسـت   ت ي درنها تفكر و  

، ق   ١٤١٩مدرسي،  (   اند دانسته زار ورود علم به قلب را اب   "اذن  "برخي نيز    . ) ١١٤، ص  ٢٩ج  ، ق 

ابزار دريافت حقايق    ، مانند چشـمان بصير، دارنده و نگه شـنوا    ي ها گوش يعني   ؛ ) ٢٧٧ص  ،  ١٦ج 

 است.   ي ورز شه ي اند به قلب براي    ها آن و معبر ورود 

ه مهم   ه ن ي ا نكتـ ا توج ـ  كـ ه  بـ بـ أك ه  ا ي ـتـ ار * دهـ قَوْمٍ ي موجود در ســـاختـ لِّ اتٍ  كَ لاَیَـ إِنَّ فیِ ذَالِـ
مَعُونَ  اس   * یَسـْ تنباط  "  ر ي التأخ تقديم ما حقه  "و مفهوم انحصـار بر اسـ ود ي م ، چنين اسـ كه تنها    شـ

 ژهي و به كه گوش شنوايي داشته باشند. گوش شنوا    برند ي م كساني از آيات آفاقي به معارف پي  

به   ي اب ي دسـت يكي از منابع سـير آفاقي، براي    عنوان به تاريخي    ي ها نت س ـاز آثار و   ي ر ي گ بهره  در 

يار راه   ي ها سـنت معارف و   ا خواهد بود؛  الهي، بسـ  ،قرآن گوش و چشـم در نگرش   بنابراين   گشـ

ــي براي دريافت معـارف از   يي ا ه ـنمونه   عنوان به  ــيـار    طبيعـت،   ي ها ده ي ـپد از ابزار حسـ اهميـت  بسـ

ــير آفـاقي، خـداونـد موردبحـث افزون بر آيـات    كـه چنـان   دارنـد؛  ــيـاري ديگر از آيـات سـ ، در بسـ

ه   ــان بـ ــويق انسـ ــمن تشـ  ؛ نظيرورزد ي م تـأكيـد    هـا آن ي  ر ي كـارگ بـه از حواس، بر    ي ر ي گ بهره ضـ

،  ؛ عنكبوت٧١  ه ي آ ،  ؛ قصـص ٨٨و    ٨٦،  ٦٩  آيات   ، ؛ نمل ٧ ه ي آ   ، ؛ شـعراء ٤٥آيه  ، فرقان ي  ها سـوره 

ــجـده ٣١و.  ٢٩، ٢٠، آيـات  لقمـان ؛ ٥٠و  ٤٢،  ٩  ات ي ـآ   ، ؛ روم ٢٠آيـه   ــبـأ ٢٧، آيـه  ؛ سـ ؛ ٩  ه ي ـآ ،  ؛ سـ

  ،؛ فصـــلت٨٢و   ٢١ ات ي آ  ، ؛ غافر ٢١ ه ي آ  ، ؛ زمر ٧٧و    ٧١،  ٣١ ات ي آ   ، ؛ يس ٤٤و    ٢٧آيات   ، فاطر 

 
ری   وسیله   را   آن   تا .  کردیم   سوار   روان   کشتی   آن   در   را   شما   کرد   طغیان   آب )  ما   قهر   و   اراده (با    چون )  نوح   زمان (در    همانا ( .  ١

ّ
  تذک

  .) کند   ضبط   را   آن   شنواست   که   گوشی   و   دهیم   قرار   شما   برای 
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؛  ٢١آيـه    ، ؛ ذاريـات ٣٧- ٣٦و  ٧-  ٦آيـات   ، ؛ ق ١٠، آيـه  ؛ محمـد ٣٣ ، آيـه ؛ احقـاف ٥٣و  ٣٩آيـات  

  . ٧- ٥ ات ي آ   ، طارق  و   ١٦- ١٥ ات ي آ  ، ؛ نوح ٣٤و    ١٩آيات  ، ؛ ملك ٧٢-   ٦٣ ات ي آ   ، واقعه 

  يآفاق ريس در آن گاهيجا  و يحس معرفت يسنج اعتبار

ــت، بر    : گفـت   توان ي م ،  گفتـه ش ي پ بـا توجـه بـه مطـالـب   ــير آفـاقي در مرحلـه نخسـ اتكـاي سـ

است كه خداوند با يادآوري   ي ا اندازه به در اين سير    ادراك حسي است. اهميت چشم و گوش 

ــان را به كرنش در  ــياري، انسـ ــوره (   دارد ي م وا برابر اين نعمت بزرگ آن در موارد بسـ ي  هاسـ

گاه نيز با سـوگند    ) و ٤٦، آيه انعام  و   ٨ ه ي آ   ، ؛ بلد ٢٣  ه ي آ   ، ؛ ملك ٩ ه ي آ   ، ؛ سـجده ٧٨ ه ي آ   ، مؤمنون 

  ) ٣٨ ه ي آ  حاقه،  سوره (   ورزد ي م بر اعتبار آن تأكيد   ان، بد 

ناسـي و فرجام    ي ر ي كارگ به ،  قرآن كريم از منظر    شـناسـي  ادراك حسـي در مسـير خداشـ

  و   ١٧٩ ه ي آ   ، اعراف   ي ها ســوره ضــروري اســت؛ وگرنه صــاحب حواس، دوزخي خواهد بود ( 

به   گاه چ ي ه البته بايد توجه نمود كه ارزش شــناخت حســي در ســير آفاقي،  )؛  ٢٦ ه ي آ   ، احقاف 

عقلي،    از قوانين   ي ر ي گ بهره را معرفت حســـي بدون معناي كفايت آن در اين ســـير نيســـت؛ زي 

بود؛  آور نخواهـد  يقين  اورد حواس    هرگز  ــتـ ابراين دسـ آن،    رغم ي عل بنـ ار  و    هـا ي ژگ ي و اعتبـ

تبيين ميزان اعتبـار و جـايگـاه اين نوع معرفـت    براي   هـا آن نيز دارد كـه توجـه بـه    يي هـا ت ي ـمحـدود 

  سير آفاقي ضروري است.  در 

  معرفت حسي در قرآن يها تيمحدودو  ها يژگيو

  ي هدفمند  .١

ــت؛ بنابراين هرگونه ادراكي    آفرينش حواس، مانند هر پديده  ــتي، هدفمند اس جهان هس

 ــبـه  ــود؛ زيرا   ي ده جهـت بـايـد   هـا آن   لـه ي وسـ ــر بـه شـ   هـاآن   ي ر ي كـارگ بـه از چگونگي   ، قرآن   ح ي تصـ

، بسـياري از جن و انس به دليل  قرآن )؛ به فرمايش  ٣٦ ه ي آ   ، اسـراء  سـوره (  پرسـيده خواهد شـد 

نْسِ لَھُمْ قُلُوبٌ * :  اند ي جهنم از اين ابزار،   نادرسـت   ي ر ي گ بهره  مَ کَثیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الإِْ نا لِجَھَنَّ
ْ
وَ لَقَدْ ذَرَأ
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رُونَ  عْیُنٌ لا یُبْصــِ
َ
ولئِكَ   لا یَفْقَھُونَ بِھا وَ لَھُمْ أ

ُ
مَعُونَ بِھا أ ولئِكَ بِھا وَ لَھُمْ آذانٌ لا یَســْ

ُ
لُّ أ ضــَ

َ
نْعامِ بَلْ ھُمْ أ

َ
 کَالأْ

  ) ١٠ ه ي آ  ، ملك  ؛ و نيز سوره ١٧٩سوره اعراف، آيه (   ١. * ھُمُ الْغافِلُونَ 

تفســير آيه شــريفه، هدف از نفي ســمع و بصــر، نفي ادراكات حســي نيســت، بلكه    بنا بر 

ت  مانع   ي ها حجاب مقصـود بيان  نيدن مواعظ اسـ اهده هدايت و شـ ، ق   ١٤١١زحيلي،    نك. (   مشـ

دف آفرينش    درواقع   . ) ١٦٨ص  ،  ٩ج   اي هـ ــتـ ان ابزار ادراكي خويش را در راسـ ه كـار  آنـ بـ

ــي،  (  رند ي گ ي نم  ــب   زار، هدف آفرينش اين اب   . ) ١١٢، ص ٥ج ، ق   ١٤١٥آلوسـ خير و دفع  كسـ

اگر مانند حيوانات، تنها در   ) و ٣٦٠-   ٣٥٩، ص  ٨ج  ، ق   ١٤٢٠ابن عاشــور، ( ضــرر ابدي اســت  

 نك.. ( گردد ي م و مســتحق مذمت   تر گمراه برده شــود، انســان از چهارپايان    كار  به ذ مادي لذاي 

  ) ٣٣٦- ٣٣٥، ص  ٨ج  ، ق   ١٣٩٠طباطبايي،  

ــيـار  ــريفـه و نظـاي   بنـابراين توجـه بـه هـدفمنـدي حواس، بسـ ر آن، اهميـت دارد؛ زيرا آيـه شـ

ان را   انيت انسـ ي، انسـ ت   ي ر ي گ بهره   درگرو افزون بر تأييد اعتبار مدركات حسـ ين ابزار از ا   درسـ

ناخت براي   ت شـ ان   غفلت از   كه ي طور به   ؛ كند ي م ي به حقايق عنوان  اب ي دسـ اين هدف، مقام انسـ

  از آن تنزل خواهد داد.   تر ن يي پا چهارپا و بلكه    رتبه هم را 

  حواس ي ريپذ پوشش  .٢

ــت كـه    ي هـا ي ژگ ي و يكي ديگر از     ــش پـذيري آن اسـ بـا هـدفمنـدي    كـاملاًحواس، پوشـ

، ابزار ورود حق به چشــم و گوش   كه ن ي ا آفرينش اين ابزار معرفتي در ارتباط اســت. توضــيح  

ــي ببنـدد، توان ادراكي اين ابزار را  قلب  ــلـب  نـد و اگر خـداونـد بخواهـد راه هـدايـت را بر كسـ سـ

  ) انعام سوره   ٤٦، ذيل آيه  ٩٣ص  ، ٧ج  ، ق   ١٣٩٠طباطبايي،    . (نك. كند ي م 

ذِینَ *   ه ي آ   بنا بر  عْیُنھُمْ   کاَنَتْ  الَّ
َ
تَطِیعُونَ  لاَ  کاَنُواْ  وَ   ذِکْرِی  عَن  غِطَاءٍ  فیِ   أ ــْ ــمْعً   یَسـ (ســـوره    * ا سـ

  جادي كافران و ذكر خود مانع ا   ن ي خداوند با گرفتن ادراك چشـم و گوش، ب   ، ) ١٠١ ه ي ، آ كهف 

دود   ها آن   ن ي راه ب   جه ي درنت كرده،  ود ي م و حق مسـ ن  عبارت  به .  شـ   قيطر  از  ا ي   حق   ، تر روشـ

 
)  و   کنند نمی (اندیشه    آن   با   که   دارند   یی ]  ها عقل [   ها دل   ان آن   آفریدیم؛   دوزخ   برای   را   انس  و   جن   از   بسیاری   گروه   ، ن ی ق ی به « .  ١

  اینان!  تر گمراه   بلکه   چهارپایانند؛   چون   هم   ها آن   شنوند؛ نمی   آن   با   که   یی ها گوش   و   بینند؛ نمی   آن   با   که   چشمانی   و   فهمند؛ نمی 

  »! گمراهند   هم   باز   هدایت،   امکانات   همه گونه   داشتن   با   چراکه (   غافلانند   همان 
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 اي  و  اسـت   ي اب ي دسـت  قابل  ها آن  مدلول  به  ت ي هدا  و  خداوند   ات ي آ  به   نظر  با  چشـم 

ن  با   گوش   ق ي طر   از    كافران  كه ي درحال ؛  ها عبرت  و   قصـص   موعظه،  حكمت،   دن ي شـ

 ) ٣٦٧ ص ،  ١٣ج  ، ق   ١٣٩٠طباطبايي،  (   . ي گوش   نه  و  دارند  ي چشم  نه 

  و گوش  چشـم  دارند كه اگر انسـان، واقعيت اشـاره  به اين   تلفي در قرآن كريم تعابير مخ 

او ســلب خواهد شــد؛ مانند توان معرفتي از  مرور به نگيرد،    به كار  درســت خويش را در مســير  

، ٤، ج ق   ١٤١٠فراهيدي، (  ، به معناي مهر نهادن ) ٧ ه ي آ   ، بقره   و   ٢٣ آيه   ، جاثيه ي  ها سـوره ختم » ( « 

وره « )؛  ٢٤١ص  اوه » (سـ ش  يعني پو   )، ٧ ه ي آ   ، بقره  غشـ )؛ «طمس » ٦٠٧، ص  ق   ١٤١٢راغب، ( شـ

ــوره  ؛  ) ١٢٦، ص ٦، ج ق   ١٤١٤اثر بـا محو كردن (ابن منظور،    )، بـه معنـاي ازالـه ٦٦  ه ي ـآ   ، يس   (سـ

وره  كير بصـر » (سـ اندن چش ـ) ١٥ ه ي آ   ، حجر  «تسـ طبع»  « ؛  ) ٣٧٢، ص ٤همان، ج ( م  ، به معناي پوشـ

؛  ) ٢٣، ص ٢، ج ق   ١٤٠٩فراهيدي،  ( به معناي مهر كردن و پوشــاندن   )، ١٠٨ ه ي آ   ، نحل  (ســوره 

ــر »  ــوره   «زيغ بص ــم ) ١٠ ه ي آ   ، احزاب (س ، ص ش   ١٣٧٤(راغب،  ؛ يعني از بين رفتن تعادل چش

ــوره « ؛  ) ٣٨٧ ــش   )، ١٠١  ه ي آ   ، كهف  غطاء » (س ، ص ١٥ج ،  ق   ١٤١٤ابن منظور،  ( به معناي پوش

وره ) ١٣٠ ديد ،  ) ١١٠  ه ي آ  ، انعام   ؛ «تقليب ابصـار» (سـ مصـطفوي،  ( به معناي تحول و دگرگوني شـ

 ،بقره سـوره  ؛  ٤٦، آيه انعام (سـوره   اخذ و ذهاب سـمع و ابصـار» « و نيز   ) ٣٠٣، ص  ٩ش، ج   ١٣٦٠

  ؛ يعني گرفتن قدرت شنوايي و بينايي. ) ٢٠ ه ي آ 

ــت.    ، تمامي واژگان مذكور  ــي اس ــت دادن توان معرفت حس ــربه به معناي از دس   حيتص

ابزار ادراكي نتوانند    شــود ي م موجب   ، رســتي، كفر، نفاق و شــرك پ آيات، مواردي مانند هوا 

ــناختي خود را  ــت به وظايف شـ ــم و گوش    باوجود انجام دهند؛ يعني چنين افرادي    ي درسـ چشـ

ــنيدن حقيقت عاجزند ظاهر  ــوره (  ي، از ديدن و ش ــوره ؛ ٢٣- ٢٢ ه ي آ   ، انفال  س )؛  ١٨  ه ي آ  ، بقره س

ــت كه اين ابزار   به كار نگرفتن   بنابراين نتيجه  ــتاي هدف آفرينش اين اس نعمت حواس در راس

  از درك حق ناتوان شده، كاركرد معرفتي خود را از دست خواهند داد.  مرور به 

  هادهيپد ظواهر شناخت  .٣

ي شـناخت حسـي اسـت. حواس توان پي بردن به ماهيت  ها ت ي محدود سـطحي بودن، يكي از  

ــيا و روابط دروني   ها آن ) و با  ٨٢  ص   ، ١٣٦١نك. مطهري،  ( را ندارند.  معلول مانند علت و   ها آن اش
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دســت يافت؛ بنابراين اگر معرفت آفاقي انســان، تنها به شــناخت حســي    توان ي نم به ادراكي عميق  

ــد نخواهـد برد؛  نْیـا وَ ھُمْ  : * د ي ـفرمـا ي م   كـه چنـان محـدود گردد، راه بـه مقصـ یَعْلَمُونَ ظـاھِراً مِنَ الْحَیـاةِ الـدُّ
ھِم عَنِ   ــِ نفُس

َ
رُواْ فیِ أ  وَ لَمْ یَتَفَکَّ

َ
رْضَ وَ مَا بَیْنھَمَا إِلاَّ بِالْحَقّ   الآْخِرَةِ ھُمْ غافِلُونَ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الأْ ــَّ هُ الس ا خَلَقَ اللَّ وَ    مَّ

ی  سَم جَلٍ مُّ
َ
ھِمْ لَکَافِرُونَ   أ اسِ بِلِقَای رَبِّ نَ النَّ   ) ٨- ٧آيه  سوره روم، (   . ١* وَ إِنَّ کَثِیرًا مِّ

ص ،  ٢١ج ، ق   ١٤٢٠ابن عاشــور،  (  كر؛ يعني تأمل در دلالت عقلي اســت تفكر، اعمال ف 

و    اند كرده ن آيه آن را تعطيل  صـــحيح و كليد هدايت اســـت كه مخاطبا   و عقل ابزار علم   ) ١٦

  ) ٥٤ص ،  ٢١ج   ، ق   ١٤١١زحيلي،  (   . كنند ي نم درجايي كه بايد، بر اساس آن عمل 

از   بســنده كرده،  شــناخت ظواهر زندگي تنها به مذمت كســاني اســت كه  در آيه شــريفه  

ــدند. ظاهر زندگي دنيوي در مقـابل باطن آن،  ــت كه با   يي ها نت ي ز حيـات اخروي غافل شـ اسـ

ــب و   ــمت كسـ ــده، اين ادراك، آنان را به سـ ــتگ دل حواس ظاهري درك شـ و    ها بدان   ي بسـ

ــي حيات اخروي و معارف مربوط به آن   ــاند ي م فراموش از خير و منفعت حقيقي    جه ي درنت ؛  كش

  ) ١٥٧، ص ١٦ج  ، ق   ١٣٩٠طباطبايي، (  . شوند ي م غافل  

ــان موظف    ــب معرفت خداوند و  بنابراين انس دريافت   ژه ي و به به تفكر در آفاق براي كس

و   برد ي م كيمانه بودن آن پي به ح  ، هسـتي تفكر كند   ي ها ده ي پد معاد اسـت؛ يعني كسـي كه در 

تحكم و . كند ي نم حكيم كار عبث   ريفه به نظامي دقيق، مسـ ران، آيه شـ   يري گ اندازه به باور مفسـ

ــده  ــاره    شـ ن آفرينش و  منـدي جهـا   - كـه دال بر حكيمـانـه بودن، هـدفمنـدي و غـايـت   كرده اشـ

  ١٤١١زحيلي،  ؛  ٢٧٦٠- ٢٧٥٩، ص ٥ج ، ق   ١٤٢٥قطب،   د ي س ــ  نك. ( قدرتمندي خداوند اســت  

؛  ١١٩ص ،  ٢٣ج ، ق   ١٤٠٦؛ صـــادقي،  ١٩ص ،  ١٠ج  ، ق   ١٤١٩؛ مدرســـي، ٥٤ص  ، ٢١ج  ، ق 

ــور،  ١٣٢ص  ،  ٦ج  ،  ق   ١٤٢٤مغنيـه،   افـت اين    . ) ١٥ص  ،  ٢١ج    ، ق   ١٤٢٠؛ ابن عـاشـ فهم و دريـ

ــير آفـاقي و   ، موارد  ــت بـا   بـه كمـك سـ ــپس تعقـل در   ي ر ي گ بهره در مرتبـه نخسـ از حواس و سـ

 
 هاآسمان   خداوند،   که   نیندیشیدند   خود   با   آنان   آیا !  غافلند )  کار   پایان (و    آخرت   از   و   دانند می   را   دنیا   زندگی   از   ظاهری   فقط   ها آن «   . ١

  لقای )  و (رستاخیز    مردم   از  بسیاری   ولی !  است؟   نیافریده   معیّنی   زمان   برای   و   حق ه  ب   جز   است   دو   آن   میان   را   آنچه   و   زمین   و 

 »! منکرند   را   پروردگارشان 
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آيات شـريفه، تأييدي بر تكميل ادراك حسـي با تعقل براي دريافت   آن، ميسـر اسـت.   ي ها افته ي 

 معاد است. 

 يحس  معرفت بودن  يافق   .٤

ناخ    .عمودي يا طولي ، افقي يا عرضـي و دوم، نخسـت  اسـت:   ت جهان طبيعت دو گونه شـ

؛  شودي م بررسـي   ها آن ميان  ي مادي و محسـوس و روابط عرضـي ها ده ي پد تنها    ، افقي  در معرفت 

  ي استورز شه ي اند با خالق هسـتي، به كمك  ها ده ي پد طولي    رابطه اما شـناخت عمودي، اسـتنباط  

اكتفا به شــناخت حســي از طبيعت، شــناختي افقي    ؛ ) ٣٣٩ص  ، ش   ١٣٨٧جوادي آملي،   نك. ( 

 هي آ   ، نحل سـوره ( ديگر  با يك  ها ده ي پد افزون بر بيان روابط عرضـي  قرآن كريم   رو ن ي ازا اسـت؛ 

ذُ   ... تـأكيـد دارد: * بـا آفريـدگـار نيز    هـا آن ط طولي  بر ارتبـا   )، ٨-٥ ةٍ إِلاَّ ھُوَ ءَاخـِ ا مِن دَابَّـ ا مَّـ یَتھـِ ــِ اصـ   بِنَـ

وره :  ازجمله وجود دارد؛    د ي تأك در آيات ديگر نيز اين  . ١...*    ٣٨ ه ي آ   ، ؛ يس ٥٦ ه ي آ   ، هود ي  ها سـ

  . ٤١ ه ي آ   ، فاطر   و 

ــاهده نمود.   توان ي نم با حواس    د ي ترد ي ب  ــت خداوند را مش متفكر  زمام موجودات در دس

  گاهچ ي ه ، اما  سـنجد ي م ديگر را  بر يك ها آن تنها تأثير و تأثر    مادي با رصـد حركت سـتارگان، 

ــتقرا     ١٣٨٧(جوادي آملي،   خداوند را دريافت   له ي وسـ ـبه  ها آن حفظ    توان ي نم از راه حس و اس

هسـتي را تنها   ي ها ده ي پد بسـياري از آيات سـير آفاقي،    خداوند در پايان   رو ن ي ازا   ؛ ) ٣٤٢ص ، ش 

انه براي ژ  ان، نشـ ارِ  *   نظير  داند ي م  رف انديشـ یْلِ وَ النھَّ رْضِ وَ اخْتِلاَفِ الَّ
َ
مَاوَاتِ وَ الأْ إِنَّ فیِ خَلْقِ السـَّ

لْبَابِ 
َ
وْلیِ الأْ وره   * لاَیَاتٍ لأِّ وره   ز ي ؛ ن ١٩٠  ه ي عمران، آ آل   (سـ وره  ؛ ١٦٤ ه ي آ  ، بقره  سـ   اتي ، آ انعام  سـ

ــر  ه ي ـآ   بنـا بر .  ) ٩٨  و   ٩٧ ــنـاخـت  فـه ي شـ ــت   ي ع ي طب  ي هـا ده ي ـپـد از   ي ا ه ي ـآ ، تنهـا اولوالبـاب بـه شـ دسـ

  ١٣٩٠  ، يي طباطبا (  ل پاك و خالص از شــوائب اســت عق  ي به معنا  ، جمع لبّ "لباب  ا ".  ابند ي ي م 

بر عاقل   رو ازآن «لبيب» از لبّ (مغز) گرفته شـده و   ، ي جواد   االله ت ي آ   ر ي تعب  به  . ) ٢٩ص  ، ٣ج  ، ق 

لبيب    ي ها انسـان بيند.  نگر اسـت و مغز و ژرفاي هسـتي موجودات را مي شـود كه درون اطلاق مي 

ا   ــتحكم و منظم    تـدبر و خردمنـد، بـ انـه، هـدفمنـد، مسـ ــمـان در آفرينش حكيمـ ا آسـ و  و زمين    هـ

 
 ». دارد   تسلط   آن   بر   ) خداوند (   او   که ن ی ا   مگر   ست ی ن   ی ا   جنبده   چ ی ه « .  ١
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گانه دين (توحيد، نبوت و  ل سـه حسـناي الهي و اصـو   ء اختلاف شـب و روز، اوصـاف و اسـما 

  ) ٦٢٣و   ٥٩٤، ص  ١٦ج ،  ١٣٨٨، ي آمل   ي جواد  (نك. يابند.  معاد) را درمي 

، توجه به رابطه  كاررفته اســت كه در آن به   ي و انحصــار   د ي با تأك   ، ه ي ســاختار آ   هرحال به 

  ن يبنابرا   ؛ داند ي م  ســـر ي م  خرد  ي رو ي از ن   ي ر ي گ بهره تنها با را   ي و خالق هســـت  ها ده ي پد  ان ي م   ي طول 

ناخت حس ـ ت   عنوان به هرچند    ، ي شـ ناخت در   ن ي نخسـ زا   ت ي اهم   ي آفاق  ر ي س ـ مرتبه شـ با  دارد،  يي بسـ

ــنـاخـت،    ن ي ا   ي هـا ت ي ـمحـدود و   هـا ي ژگ ي و توجـه بـه   نبوده، بـدون    ي كـاف   يي تنهـا بـه   گـاه چ ي ه نوع شـ

ت نيسـت و البته انسـان براي   ن ي ق ي  د ي كمك عقل، مف  به آخرين مرتبه اين سـير و تعميق    ي اب ي دسـ

 شهودي را نيز لازم دارد.   ي ها افت ي در رهاي خود،  باو 

  نتيجه

خداوند با تعبيه ابزار ادراكي مناسـب در سـاختار آفرينش انسـان،  ، قرآن كريم   ح ي تصـر به 

ــير،  ــت. بنا بر آيات و تفاس ــب معرفت را براي وي هموار كرده اس ــير كس ــم و گوش    مس چش

ــي و قلب، ا   ن ي تر مهم   عنوان به  ــناخت حس   بزار كســب معرفت عقلي و شــهودي اســت؛ابزار ش

ان  ي، عقلي و    تواند ي م بنابراين انسـ ه طريق حسـ ت يابد و در اين ميان،    ، قلبي از سـ به معارف دسـ

ي  ب شـناخت اسـت. بررسـي آيات، مسـ بر  قرآن  كه   سـازد ي م   آشـكار   ر حواس نخسـتين راه كسـ

  ياگونهبه   دارد؛ بســيار تأكيد  درســت    ي ر ي گ جهت هدفمند و با    صــورت به حواس    ي ر ي كارگ به 

ب اســتفهام  ا قال روش تحدي و ي   ي ر ي كارگ به كه در بســياري از آيات ســير آفاقي، خداوند با 

ــي  ر ي كـارگ بـه  انكـاري، مخـاطبـان را بـا  ــاس اين    . زانـد ي انگ ي برم ي دقيق و هـدفمنـد ابزار حسـ بر اسـ

ــي و  به هدفمندي آفرينش حواس و    ي توجه ي ب آيات،  ــناس ــير مبدأش به كار نگرفتن آن در مس

  سبب سلب كاركرد معرفتي اين ابزار خواهد شد.   ، شناسي فرجام 

ــياري از    ــتين گام را در مواجهه با بس ــير آيات آفاقي، نخس ــران در تفس  يها ده ي پد مفس

ــتـه دقيق و حـداكثري حواس    ي ر ي كـارگ بـه طبيعـت،   ه . نقش مهم حواس  انـد دانسـ درگـاه    عنوان بـ

معارف بر مفسـران پوشـيده نمانده افت  ي و دري ورز شـه ي اند سـي به قلب براي  ح   ي ها داده ورود 

افزون بر تأييد اهميت معرفت حسـي و تأكيد بر اعتبار   ، مفسـر دانشـمندان   كه ن ي ا نكته مهم  اسـت. 

شــناخت حســي و    بر اين باورند كه لزوم   ، مرتبه نخســت در مســير شــناخت حقايق   عنوان به   آن 
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بلكه ديدن و شـنيدني    يسـت. به معناي كفايت آن در اين سـير ن   گاه چ ي ه اعتبار آن در سـير آفاقي،  

ــت كـه بـه دنبـال معتب  ــد   ر اسـ ــير آن تـأمـل بـاشـ ــافر اين مسـ ــت بـا توجـه بـه   ، ؛ يعني مسـ لازم اسـ

حله  حواس نظير كسـب شـناخت ظاهري و افقي بودن معرفت حسـي، در اين مر   ي ها ت ي محدود 

ــه ي اند توقف ننمـايد، بلكـه با   ،  هاآن حواس و تحليـل جزئيـات    ي ها داده و تعمق بر روي   ي ورز شـ

ــتگي ت  و    تثبيت   ايجاد و يا   در جهت   ام موجودات به خالق خويش را دريابد و نيازمندي و وابسـ

اين صـورت راه شـناسـي و فرجام شـناسـي گام بردارد، در غير خدا   نه ي درزم خود    عميق باورهاي ت 

 . به مقصد نخواهد برد 

شـناخت    آفاقي، تار انحصـار و تأكيد در پايان آيات سـاخ   ي ر ي كارگ به با  ، بسـياري از آيات   

ــان    خـداونـد را  بـا   هـا آن و درك رابطـه طولي    طبيعـت   ي هـا ده ي ـپـد از    ي ا ه ي ـآ  مختص ژرف انـديشـ

ي  ورزشـه ي اند   منداني كه به تعبير مفسـران، خوب ديدن، خوب شـنيدن و ؛ دانش ـكنند ي م عنوان  

سـران مورد تأييد و  و مف  قرآن معرفت حسـي از نظرگاه    هرچند بنابراين    ملكه آنان شـده اسـت؛ 

ــت، تأك  ــي و    بدون   اكتفا به اين نوع شــناخت،   يد اس ــناس ــير مبدأش تكميل آن با تعقل، در مس

  و ابتر خواهد بود.  يست گشا ن  شناسي راه معاد 

مشــاهده كرد كه    ي وران شــه ي اند در   توان ي م اكتفا به شــناخت حســي را امروزه   ي ها نمونه 

ــرفـت ي پ   رغم ي عل  ــم   ي هـا شـ بـه دليـل   موجودات،   ي هـا ظرافـت در علوم مختلف و درك   ر ي گ چشـ

ــان ي ظـاهر نگـاه افقي و  ــنـد ي انـد ي م   بـا خـداونـد   هـا آن دربـاره رابطـه    تر كم ،  هـا ده ي ـپـد بـه    شـ و از   شـ

. اند شـده مبتلا    ي انگار   خدا ي ب خداباوري رسـانده، آنان به به  مسـيري كه بسـياري از دانشـمندان را 

  . ند افراد نز نمونه اين  نظير هاوكينگ و داوكي   ي دانان ك ي ز ي ف 

ير آفاقي اسـت. در قدم بعد، فرد با تعقل،    كه ن ي ا نهايت   تين قدم در سـ ادراك حسـي نخسـ

ــير خود، عمق   ي هـا افتـه ي ـ ــهودي بـه سـ ــنـاخـت شـ حواس را تكميـل نموده، در آخرين گـام بـا شـ

هودي، سـخن   بخشـد ي م  ناختي و چون در معرفت شـ اهده عيني اسـت، چنين شـ ان از مشـ ، در انسـ

ــاخت   تر ق ي عم وي را    يا باورهاي  خواهد كرد يقين ايجاد    باور و    تواندي م باوري كه    ؛ خواهد سـ

  رفتارهاي فرد را متحول ساخته، سلامت رواني را براي او به ارمغان آورد. 
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 دوم، دمشق: دارالفکر.   چاپ  ، التفسیر المنیر في العقیده و الشریعه و المنهج )، ق   ۱۴۱۱ی، وهبه ( ل ی الزح  .۱۳

 . نشر ناب آملی، تهران:    زاده حسن ، تعلیق و شرح حسن  شرح المنظومه )،  ش  ۱۳۶۹ی، ملاهادی ( سبزوار  .۱۴

 المصطفوی. قم: مکتبه  الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه، )، ق  ۱۴۰۴(  ن ی صدرالمتأله  ی، راز ی ش  .۱۵

ــنـه   ، )ق   ۱۴۰۶(   محمـد   ی تهرانی، صـــادق  .۱۶ ــیر القرآن بـالقرآن و الس ، چـاپ دوم، قم: فرهنـگ  الفرقـان فی تفس

 اسلامی. 

ا  .۱۷ اطبـ ــیر القرآن )،  ق   ۱۳۹۰محمـدحســین( یی،  طبـ الاعلمي    مؤســســـه ، چـاپ دوم، بیروت:  المیزان في تفس

 . للمطبوعات 
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